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آیینجوانمردی،بیمرزوبیمحدوده
سرزمینی که در این نوشــتار از آن با نام آناتولی 
یاد می شود، در واقع بخش غربی آسیای صغیر بوده 
است. همه شبه جزیره آســیای صغیر از میانه های 
سده نوزدهم میلادی هم زمان با دوره تنظیمات در 
تاریخ عثمانی، آناتولی نامیده شد که اکنون بخشی 
بزرگ از خاک کشور ترکیه را دربرگرفته است. این 
سرزمین پیش از اسلام از نخستین جاهایی بود که 
پیشــاهنگان آریایی در مهاجرتی تمدن ساز بدان 
وارد شــدند و بعدها در دوره اقتدار هخامنشیان تا 
دو سده در استیلای سیاســی و فرهنگی ایرانیان، 
همچنین در بخشــی بزرگ از دوره اســلامی در 
ســایه قیمومت اداری زبان فارســی قرار داشــت. 
هرچند بیش تر پژوهش ها درباره آیین جوانمردی 
در تاریخ کشورهای مســلمان، به تشکیلات فتوت 
)پیمان حلف الفضــول( در دوره جاهلیت اشــاره 
دارند که حضرت محمــد )ص( نیز در آن عضویت 
داشته اند اما اندیشــمندانی چون عبدالباقی گول 
پینارلی، اســتاد برجســته علوم دینی و انسانی و 
مولوی شــناس سرشــناس ترکیه در سده بیستم 
میلادی تاکید دارند همراهی فتوت جاهلی با دیگر 
مکارم اخلاقی در دوره اسلامی، از آیین های مشابه 
در فرهنگ و تمدن های دیگر به ویــژه ایران تاثیر 
پذیرفته است. آنچه به عنوان آیین جوان مردی در 
آناتولی اشاره می شود، با ریشه های ایرانی، پیوندی 
ناگسستنی دارد و این مساله از نظر زبان شناسی هم 
درک پذیر اســت. مفهوم فتوت در فرهنگ ایرانی و 
ترک تا اندازه ای بسیار از اوضاع دینی و سیاسی تاثیر 
پذیرفته است. واژه »فتا« که در زبان عرب به معنای 
تازه جوان است، تا پیش از شکل گیری تصوف، کسی 
بود که با دشمن مبارزه کرده، او را شکست می داد. 
دوازده کس یعنی کاهن، شراب خوار، دلاک، جولا، 
قصاب، جراح، صیاد، کارگزار دیوان دولتی و محتکر، 
به باور فتیان نخستین، شایسته ورود در جرگه آنان 
نبودند. با گذر زمان به سبب بروز ناامنی در منطقه و 
پیدایش مسایل اجتماعی در سده های ششم و هفتم 
هجری بدین ســو، با برآمدن انجمن ها و تشکیلات 
مبتنی بر فتوت و تقویت جوان مردی در منطقه به 
ویژه در آناتولی روبه رو می شــویم که گاه در سایه 
پشتیبانی و تشویق پادشاهان سلجوقی در منطقه 
آناتولی جای داشته اند. اوحدالدین کرمانی و شیخ 

نصیرالدین محمود در این فضا، 
مفهوم فتوت را با دیدگاه هایشان 
درهم آمیختند؛ ساختار و بنیانی 
دگرگونه بدین ترتیب با محوریت 
جوان مــردی شــکل گرفــت. 
کســانی که در فتوت نامه ها یاد 
شده اند، از پیشه ها و طبقه های 
گوناگون بوده و در میان شــان 
تاجر، کاسب، صنعتگر، کشاورز 
و نظامــی حضــور داشــته اند. 
فتوت در مصداق هــای تازه، با 
جوان مــردی،  درســت کاری، 

کمک به دیگران، خوش رفتاری، بخشش، اغماض، 
خداترسی و نیک خویی هم راســتا شده است. اهل 
فتوت و جوان مــردی در آناتولی »آهــی« نامیده 
می شدند. روایت هایی گوناگون درباره این نام گذاری 
وجود دارد. از جمله اهل فتــوت در دایره تصوف به 
یکدیگر اخی و اخوی می گفتنــد که در زبان عرب 
به معنای برادر بــوده، واژه »خ« در ترکی »ه« بیان 
شده اســت. واژه »آهی« بر اساس این ریشه یابی از 
زبانی دیگر به زبان ترکی وارد شــده اســت؛ وجود 
واژه »اخی« در میان اهل فتوت کشــورهای دیگر 
مانند ایران به عنوان سندی برای درستی این نظر 
روایت شده اســت. برای نمونه اخی فرج زنجانی از 
صوفیان اهل فتوت بود که در ســده پنجم هجری 

در زنجان می زیست. حاج محمد خوشنام نخجوانی 
و باله خلیل از جانشــینان اخی فرج در آن زمان به 
عنوان نمایندگان تشکیلات فتوت در منطقه فعالیت 
می کردند. روایت دوم درباره ریشه این واژه، بر اساس 
دیوان لغت ترک و عتبه الحقایق است که آن را واژه 
ترکی »آکی« می دانــد؛ بدین معنا که »ک« در این 
واژه با گذشت زمان به گونه »ه« بیان شده و همان آقا 
یا آغا است که از زبان ترکی به زبان فارسی وارد شده 
است. نگارنده این نوشتار، ریشه واژه آهی و آهیلیک 
را فارســی و برگرفته از نفس کردار جوان مردان در 
تاریخ می دانــم که در واقع بــه آه و آخ دردمندان و 
ضعیفان می رســیدند. مردم منطقــه زنجان حتی 
آذربایجــان در دوران زندگی اخی فــرج زنجانی و 
سده های بعد با گویش های ایرانی سخن می گفتند و 
اوج غلبه ترکی در زبان مردمان آذربایجان در سطح 
دستور و واژگان به زمان آغاز قدرت گیری صفویان 
بازمی گردد. در نظر گرفتن ریشــه آکــی، آقا یا آغا 
برای نظام آهیلیک که مبتنی بــر جوانمردی بود، 
دور از ذهن می آید زیرا آقا یــا همان آکی در تاریخ 
اجتماعی ترکان، به سلسله مراتب اشرافیت قبیله ای 
اشــاره دارد که داشــتن املاک یا تیول و سروری 
نظامــی از ویژگی های آن بوده اســت. روش اداری 
ســلجوقیان آناتولی در زمان حکومت غیاث الدین 
کیخسرو اول در سده های ششــم و هفتم هجری 
دگرگونی هایی یافــت. غیاث الدیــن اداره جنوب 
شرقی آناتولی با مرکزیت ملطیه را به فرزند ارشدش 
عزالدین کیکاوس و اداره توکات و شمال آناتولی را 
به فرزند دیگرش علاء الدین کی قباد سپرد و خود به 
عنوان ســلطان بزرگ در قونیه بر امور نظارت کرد. 
امنیت و آرامش بدین ترتیب در آناتولی برپا شــد و 
اهل فتوت نیز در پی آن شــرایطی بهتــر یافتند. 
غیاث الدین کیخســرو اول در سال 597 هجری در 
رقابت با دیگر شــاهزادگان از سلطنت برکنار شد. 
از آنجا که مســیحیان آناتولی به رهبری کمننوس 
مانوئل ماورازموس در بازپس گیری تاج و تخت به او 
یاری رساندند، او پس از بازرسیدن به قدرت، امارت 
منطقه های دنیزلی و هوناز را به ماورازموس مسیحی 
سپرد. این ســلطان با تاثیر آرا و اندیشه های مبتنی 
بر هم زیستی و اغماض در راســتای برقراری صلح 
و آرامش میان دین ها و مذهب هــای گوناگون در 
آناتولی کوشید و فرزندان اش نیز این برنامه سیاسی 
و فرهنگی را پــی گرفتند. حاج 
نصیرالدین محمود، معمار فکری 
تشــکیلات آهیلیک، در ســده 
هفتم هجری سیاست نامه ای به 
نام لطایف الحکمت به ســلطان 
عزالدین کیــکاوس دوم تقدیم 
داشــت. او در این اثر به سلطان 
توصیه کرد با مسیحیان رفتاری 
مناسب داشته باشــد و بودجه 
مملکــت را برای رفــاه آنان نیز 
هزینه کند. بازارهای بین المللی 
در این دوره با پیمان های تجاری 
که عزالدیــن کیکاوس اول با قبــرس و علاء الدین 
کیقباد اول با ونیزی ها امضا کرده بودند، در آناتولی 
گسترش یافتند، در نتیجه کاروان سراهایی فراوان 
در آنجا ســاخته شــد و پاره ای فعالان تشکیلات 
آهیلیک که از صنف ها و گروه های گوناگون شغلی 
بودند، برای فروش کالاهایشــان به گستره تجارت 
وارد شــدند. شــیخ اوحدالدین کرمانی، پیشوای 
شیوخ وابسته به تشــکیلات فتوت در این دوره به 
آناتولی آمد و به آهی اورن شیخ نصیرالدین محمود 
و پیروان اش در مجموعه فتوت آناتولی یاری رساند. 
زاویه هایی بدین ترتیب در جای جای آناتولی پدید 
آمدند و بیش ترین شــیوخ و دراویش آناتولی با این 
تشکیلات پیوند یافتند. شیخ اوحدالدین کرمانی بر 

اســاس مناقب نامه اش، جانشین هایی در شهرهای 
گوناگون داشت. پاره ای از آنان از عنوان آهی و برخی 
دیگر برای آن که انتساب شان را به او نشان دهند از 
لقب اوحادی بهره می گرفتند. عبارت آهی پهلوان 
الاوحادی بر سنگ مزار آهی پهلوان که در نیکسار 

صاحب زاویه و وقف بود، نوشته شده است.
آهیان،شربیان،سیفیان

پس از آن کــه اوحدالدین آناتولی را ترک گفت، 
آهیان آناتولــی پیرامون آهــی اورن نصیرالدین 
محمود خویی گرد آمدند؛ دگرگونی هایی اساسی 
از ایــن زمــان در آهیلیک پدید آمد، بــه گونه ای 
که آهیان از قشــرهای گوناگون نظامــی، تاجر، 
اهل صنایع و کشــاورز در آناتولی فعالیت کردند. 

و  شــجره نامه ها  در  آهیــان، 
فتوت نامه هــای دیــار آناتولی 
به نام هــای کاولی، شــربی و 
سیفی خوانده شــده اند. کاولی 
بر تعهد به قــول و عهد و پیمان 
و صداقت تاکید دارد و شــربی 
به نوشــندگان شــربت اشاره 
می کنــد. اینان به مســافران 
و درراه مانــدگان، رایــگان آب 
می دادند، حتی در آب رســانی 
به کشاورزان و حفر چاه فعالیت 
داشتند. سیفیان یا اهل شمشیر 
اما در پاســداری از ضعیفان و 
آسیب دیدگان در برابر راهزنان 
و ســتمگران می کوشــیدند؛ 

آنان برای شمشــیر حضرت علــی )ع(، نام بردار 
به ذوالفقــار احترامی ویژه می داشــتند. کاولی ها 
کمربند نخی، شربی ها کمربند پشمی و سیفی ها 
کمربند تسمه ای می بستند. گولپینارلی، پژوهشگر 
برجســته ترکیه بر این باور اســت که ســیفیان 
بازوبندی ویژه در بازو داشــتند. شــیوه فعالیت، 
گفتار و نشــانه های آهیان آناتولــی در مجموع از 
تاثیرپذیری و پیونــد آنان با اهل جوان مردی دیگر 
ســرزمین ها همچون ایران نشــان دارد؛ باورها و 
اندیشه هایشــان نیز چنان بوده است. پیشه وران 
و صنعت گران در ســنت های آهیلیک، به این که 

مســلک آهی گری را از چه کسی فراگرفته اند و به 
کدام پیر منتسب اند، بسیار اهمیت می دادند. اینان 
از آنجا که بیش تر بی ســواد بودند، باور داشتند که 
انتساب به مسلک و شخصیت ویژه معنوی، سبب 
برکت و قداســت در پیشه هایشان خواهد شد. هر 
صنف شــغلی به فردی بزرگ ارادت داشــت؛ در 
میان آنان به انتساب و انتقال مواریث بسیار توجه 
می شــد، به گونه ای که شــیخ فخرالدین حسن، 
جانشــین اوحدالدین کرمانی در ملطیه، زاویه ای 
در آنجا ســاخته و برای تامین آب آنجا چاهی نیز 
پدید آورده بود. زمانــی که اوحدالدین کرمانی آن 
چاه را دید، بســیار پسندید، از کســی که چاه را 
کنده بود پرســید این هنر را از چه کسی آموخته 
اســت. چاه کن شــرح داد این 
هنر را خــودش به تنهایی پدید 
آورده است. شــیخ دستور داد 
چاه را پر کنند، هنگامی ســبب 
را پرسیدند، گفت اگر یک استاد 
مهارت و حرفه اش را از استادش 
نیاموخته باشــد، یعنی انتساب 
وجود ندارد و کارش از هرگونه 
قداست تهی اســت. این پندار 
در گذر تاریــخ در میان آهیان 
به بــاوری الزامی تبدیل شــد، 
آنان به همیــن دلیل همواره در 
انتســاب به مســلک ضرورتی 
اورن  آهــی  می پنداشــتند. 
نصیرالدین محمــود در کتاب 
»لطایف الحکمت« به این مســاله اهمیتی بیش تر 
داده است. او روایت کرده است  که خداوند انسان 
را مدنی الطبع آفریده است، آفرینش او به گونه ای 
اســت که به خوردنی، نوشــیدنی، البسه، ازدواج 
و شــغل نیاز دارد و این نیازها را کسی به تنهایی 
نمی تواند بــرآورد، به همین دلیــل وجود جامعه 
ضروری اســت و برای رفع آن نیــاز، بخش هایی 
گوناگون همچون صنعت و کشــاورزی در جامعه 
شــکل می گیرد. هریک از انســان ها اینچنین به 
گروه هایی زیاد نیاز دارند یعنی انسان هایی بسیار 
در یک مکان بایــد گرد آیند و هریــک به هنری 

مشغول شوند تا نیاز همه برآید؛ از آنجا که انسان ها 
در برآوردن نیازهایشــان زیــاده می خواهند، به 
کانونــی نیاز دارند کــه در صــورت منازعه به آن 
روی آورند. شــیخ نصیرالدین محمود در مجموع 
به انســانیت توجهی ویژه دارد و دانــش افراد را با 
کردارشان می ســنجد، همچنین به کارگیری علم 
را در کار و صنعــت ضروری برمی شــمرد. شــیخ 
اوحدالدین نیز اندیشــه آهیلیک را اینگونه شرح 
می دهــد »از پدران برای آنان مــال و ثروت مانده 
است، آنها جوانانی صالح بوده و به منظور آهیلیک 
از ته دل ســفره پهن کرده، خانه می سازند و در آن 
غذا، نوشیدنی می گذارند، درها را باز گذاشته و به 
کســانی که می آیند و می روند خدمت می کنند«. 
پیران و مرشــدان طریقت هــا، با اندیشــه های 
معنوی خود صنف ها و طبقه هــای گوناگون را به 
فعالیت های عام المنفعــه برانگیخته، به آنان خیر، 
برکت و رونق را در کارهایشــان نوید می دادند، به 
گونــه ای که نه تنها به کنــش و واکنش مبتنی بر 
خیرخواهی در روابط اجتماعــی برمی انگیختند، 
که، مریدان شان را موظف می دانستند به استادان 
و گذشــتگانی که هنرها و توانایی هایی به میراث 
گذاشــته اند، نیز احترام بگذارند. رواج و گسترش 
اندیشه های مبتنی بر نیکوکاری، نیز پیوند نزدیک 
دستگاه اداری سلجوقیان آناتولی با پیشوایان این 
طریقت ها، توسعه سیاسی، فرهنگی و اقتصادی را 
در پی آورد. با برقراری نظــم وآرامش در اجتماع، 
بازرگانی در این دوره گســترش فــراوان یافت و 
کســانی از مناطق دیگر به آناتولی کوچیدند. رفاه 
اجتماعی همچنین فعالیت های فرهنگی و علمی 
را رونق بخشید. شرایطی مناسب بدین ترتیب برای 
تشــکیلات فتوت، اصناف و پیشــه ورانِ منتسب 
به آن پدیــد آمد. نیقدلــی کادی احمــد و حاج 
مجدالدین مراغی از بازرگانــان پرآوازه و ثروتمند 
آن دوره در آناتولی، به تشکیلات آهیلیک وابسته 
بودند. همینطور حاج مجدالدیــن در جلگه های 
آنکارا و قونیــه، با مولانا جلال الدیــن پیوندهایی 
نزدیک داشــت. آهیان در منطقه آنــکارا بیش تر 
به تجارت مشــغول بودند، حتی زنان منطقه نیز 
به تجارت می پرداختند، به گونــه ای که برخی از 
واقفان و اهل احســان زن بودند. فردی به نام آهی 

امیر احمــد در اواخر حکومت 
در  آناتولــی،  در  ســلجوقیان 
سیواس می زیســت که اموالی 
بسیار داشــت. وی شش روستا، 
هیجــده دکان، حمــام، خانه و 
دیوان وقف کرده بود. او زاویه ای 
نیز در سیواس داشت که در آنجا 
به درویش ها و غریبان آب و غذا 
می داد. آهی بدرالدین گوهرتاش 
از دیگر نیکــوکاران این دوره در 
آناتولی، اموالی غیر منقول بسیار 
در راه عام المنفعــه وقف کرده 
بود. از آنجایی که اهل آهی گری 

آناتولی در این دوره بسیار به تجارت مشغول بودند 
اموال غیر منقول خود را وقف می کردند. زوایه هایی 
بســیار در دوره حکومت ســلاجقه در آناتولی در 

خدمت آمدوشد مردمان بودند.
پیوندمیانآهیانوعثمانیان

این ســنت های نیکــو هرچند با گسســت در 
نظام سیاســی و برآمدن ها و برافتادن سلســله ها 
و حکومت ها به فــراز و فرود دچار می شــد اما به 
زیســت خویش ادامه می داد. حتی پــس از زوال 
سلاجقه در سده هشتم هجری و فروپاشی سیاسی 
در آناتولی، ابن بطوطه با آهی شــریف حسین در 
آکسارای دیدار کرده، در زاویه او میهمان شده بود. 

آهی آینا بی، پیر حســین و آهی الوان از کنشگران 
جوان مردی آناتولی در دوره آشــفتگی سیاسی تا 
برآمدن عثمانی ها به شمار می آیند. یورش مغولان 
و تیموریان به آناتولی موجب شــد آهیان، بیش تر 
در منطقه هایی چون آک شهیر، دنیزلی، چانکری، 
کرشهیر و کاستامون متمرکز شــوند. آنان نقشی 
بسیار در شــکل گیری امپراتوری عثمانی داشتند. 
بســیاری از یاران و دوســتان ارطغرل، پدر عثمان 
اول، بنیان گــذار حکومت عثمانــی، مانند غازی 
عبدالرحمن، کونور آلپ، تورگوت آلپ، حسن آلپ، 
ســالتوک آلپ، کارا تکین و آکچا کوجا، از اعضای 
تشکیلات آهیلیک بودند. اصطلاح آلپ که معمولا 
با نام های آنان همراه است، در زبان ترکی، جوان مرد 
و قهرمان معنا می دهد. بــا برآمدن دولت عثمانی، 
آنان که در دوره سلاجقه و روزگار آشفتگی سیاسی 
به آهیان سیفی یا اهل شمشیر اشتهار داشتند، در 
نظام تمــار دوره عثمانی باز نمــود یافتند، به ویژه 
نخستین سلطان های دســتگاه عثمانی از قدرت 
آهیان سیفی برای تحکیم اقتدارشان بهره جستند. 
تمار، گونــه ای از اقطــاع نظامی بود کــه در ازای 
خدمات نظامی به حکومت واگذار می شد. صاحب 
تمار باید در جنگ ها شرکت می جست و سپاهیانی 
به میدان نبرد می فرستاد. تمارداران موظف بودند 
از رعایا در سراســر قلمرو عثمانی پاسداری کنند. 
آنان همچنین وظایفی مهــم در زمینه گردآوری 
مالیات ها و اجرای قوانین ارضی برعهده داشــتند. 
نظام تمــار همچنین در منطقه هایی از دســتگاه 
اداری عثمانیان اجرا می شــد که نظام ســنجاق، 
قانون عثمانی و دســتگاه اداری حکومت عثمانی 
در آنجا مستقر شــده بود. این قانون در ایالت های 
مصر، بغداد، حبشه، بصره و لحســاء که تااندازه ای 
خودمختاری محلی داشــتند، برپا نبــود و عواید 
آنجاها به عنوان تمار میان سپاهیان توزیع نمی شد، 
کــه، حاکم موظف بود هر ســال مبلغــی ثابت به 
اســتانبول پایتخت امپراتوری عثمانی بفرســتد. 
این ها ایالت های ســالیانه نام داشــتند. تمارداری 
رفته رفته بر اثر افزایــش جمعیت و توقف فتوحات 
به سستی رو نهاد تا این که محمود دوم عثمانی در 

سال 1839 میلادی آن را به کلی کنار زد. 
یادگارخوشجوانمردانقدیمآناتولی

آیین جوانمــردی در مناطق 
آناتولــی  گوناگــون همچــون 
کارکردهایــی تاریخی داشــته 
اســت. جوان مردان در زمان های 
ناامنی و نبودِ کانون های رسیدگی 
به مســایل مــردم، بــه داد آنان 
می رسیدند و تا آنجا که برایشان 
امکان داشت در پاسداری از جان 
و مال ضعیفان و مظلومان از جان 
نیز می گذشــتند. آنــان با وقف 
اموال غیر منقــول و به کارگیری 
امــوال منقــول در بازرگانی، با 
می توانستند  بیش تر  درآمدهای 
خدماتــی عام المنفعــه انجام دهند. آهیان ســیفی 
بی شک در ناامنی برخاســته از زوال اقتدار سلاجقه 
آناتولی و یــورش مغولان و تیموریــان، تا زمانی که 
بیلیک عثمان اوغلولار توانســت به یــک امپراتوری 
تبدیل شــود، مردمانی بســیار را در برابر راه زنان و 
یغماگران محافظت کردند، هرچند کسانی از همان ها 
با حکومت عثمانی پیوند یافتنــد و آرام آرام کارکرد 
خود را از گســتره ارزش های اجتماعــی برون برده، 
بازماندگان شان به سربار جامعه تبدیل شدند. اخلاف 
آنان به زندگی با چپاول دسترنج مردم خو گرفتند و 
شاید به ذهن شان نمی رسید گذشتگان شان چگونه 

در رکاب خدمت به مردم بودند. 

آیینجوانمردیدرآناتولی؛ازتشکیلاتآهیلیکتانظامتمار

رادمردان آسیای صغیر
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